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چكيده
رويكردهاى كيهان شناختى و شناخت شناختى بر اين نكته تاكيد دارند كه زمينه 
بروز حقيقت يك پديده در ماهيت معرفتى زبان اثر كه بوسيله هنرمند خود را 
دارد كه  اشاره  نكته  اين  به  اين مفهوم  پيدا مى كند.  بروز  به جلوه مى رساند، 
برپايى اثر معمارى اسلامى را عمل تبيين در بروز حقيقت معمارى منتسب به 
صفت اسلاميت يا همان معمارى اسلامى مى توان دانست. از سويى ديگر، نظام 
صورت بخش معمارى مى تواند به مثابه دستگاهى زبان گونه، بر وجود ابزارهاى 
زبان گونه و مبتنى بر بيان معمارى اسلامى دلالت داشته باشد كه تحقق «تبيين 
در اثر» را سبب مى شود و بنظر مى آيد كه تحليل كيفى آثار معمارى اسلامى را 
مى توان به مثابه متونى نگاشته شده متصور شد كه در رويكردهاى زبان شناسانه 
به شناخت ماهيت تبيين معمارانه بواسطه ابزارهاى بيانى ميسر مى شود كه اين 
بيان در قالب زبان معمارى نمادين و معنايى معمارى اسلامى ممكن مى شود؛ و 
مى تواند ترسيم گر ظهور حقيقت برتر معمارى اسلامى در معمارى فاقد معنا و بى 
هويت امروز قلمداد شود. بر اين اساس مى توان گفت كه در ساختار شهر اسلامى 
موجوديت عينى معمارى را انتزاع و حقيقت بنيادين نقشهاى عملكردى، روانى و 

معنوى معمارى رقم مى زند.
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The phenomena of Islamic urbanism and architec-
ture to providing the reality of architectural build-
ing; cosmological and epistemological approach

T he cosmological and epistemological approach 
emphasis on wisdom concept of architecture; the con-
tent of Islamic architecture is linguistic system that 
presents the reality of architectural building. So. In this 
Islamic city, the objector aspect of architecture pres-
ents the subjective aspect of Islamic city’s rules like: 
functional and psychological aspects.
 
Keywords: architectural aspect, the reality of architec-
ture, Islamic architecture.
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مقدمه
تحليل فرآيند بيان از سير از حضور تا ظهور در كالبد، به دو 
شيوه امكان دارد: اصل صورت پذيرى و پايه هاى نمادين 
صورت دهى. اولى اصولى را شامل است كه در صور متعدد 
وحدت بيانى را سبب مى شود و دومى در عين حال كه 
تابع اولى است شامل عناصر و يا عواملى مى باشد كه 
مى توانند در بيان موثر واقع شوند (ماهوش، 1385، ص 
52). از سويى ديگر، بيان معمارى خاصه معمارى منبعث 
از ارزشهاى دينى و قدسى، نيازمند زبانى خاص است كه 
جلوه اى نمادين و معنايى به خود مى گيرد، خاصه اگر 
باشد؛ چنانچه  و اسلامى  دينى  انديشه هاى  به  منتسب 
عرفان شناختي  ايده هاي  منابع  مهم ترين  اسلام،  در 
قرآن و حديث بودند1.  قرآن ارجاعات زيادي به عناصر 
كرسي،  عرش،  مانند  عناصري  مي دهد،  كيهان شناختي 
و رستاخيز،  آفرينش  باب  در  زمين،  و  آسمان  لوح،  قلم، 
طريقي  به  نيز  ارجاعات  اين  عمده  و  جهنم؛  و  بهشت 
انتزاعي صورت گرفته است و اين حديث است كه بيشتر 
اطلاعات مورد نياز را براي قرار دادن اين عناصر قرآني 
در قالب يك ساختار معمارانه منسجم فراهم مي آورد. در 
نگاهي وسيع تر، دو شيوه تفكر كيهان شناختي در سنت 

اسلامي وجود دارد: 
1. «نقلي»: شيوه نقلي به احاديث نقل شده از پيامبر اسلام 
(ص) و اصحاب اش مي پردازد كه حقايق مسلم و غيرقابل 
جدل اسلام را تشكيل مي دهند و بنيادهايي ضروري براي 

تأملات كيهان شناختي محسوب مي شوند. و 
2. «عقلي»: شيوه عقلي، به تفسير عقلاني و استدلالي 
سپهر  سه  در  و  مي پردازد  (ص)  پيامبر  و سخنان  قرآن 
فن جدل،  و  الهيات  است:  گرفته  متفاوت شكل  فكري 

فلسفه و علم، هرمنوتيك و عرفان. 
به  به هم پيوسته  كاملاً  ظاهر  در  فوق  شيوه  دو  هرچند 
نظر مي آيند اما حقيقت اين است كه اين دو شيوه تفكر 
كيهان شناختي مستقل از يكديگر تطور يافته اند. از سويى 

تاريخي،  تداوم  شهر،  خوانش  چون  موضوعاتى  ديگر، 
داشتن حس مكان و نقشه ذهنى و خاطره هاى جمعى 
كه هويت مندى و قابليت تكرار پذيرى ساختها را در پى 
دارد، لزوم اتخاذ رويكرد سيستمى و كل نگرانه به شهر 
زبانى  قالب  در  الگوهايى  آن  در  كه  كند  مى  مطرح  را 
كنار  در  و  تكرارپذيرى  با  فهم  قابل  و  خوانا  مشخص  
بوجود  را  شهرى  متن  مشخص،  قاعده  با  قرارگرفتن  م 
آن  در  كه  زبانشناختى  رويكرد  منظور  بدين  آورند.  مى 
زبان و متن مورد  با ساختار  معمارى و ساختار شهرى  
قياس مى شود، در اين مقاله در پيش گرفته شده است؛ 
چراكه در صورت پيروى ساختها از زبانى گويا و مشخص 
متن  اينكه  آشنا، ضمن  اصول  و  ها  قاعده  و  عناصر  با 
توليدشده براى افراد آشنا و مسلط به آن زبان، قابل فهم 
بر  را  خود  ساختهاى  نيز  آيندگان  بود،  خواهد  خودى  و 
اساس آن زبان ادامه داده و تداوم تاريخى و فهم عمومى 
همچنان پا بر جا خواهد ماند. در اين مقاله ابتدا تعريفى 
كاركردهاى  و  زبان شناسى ساختارى  و  زبان  مفهوم  از 
آن ارائه شده است. زبان معمارى به عنوان شيوه بيانى 
دوره  هر  آفرينندگان  باورهاى  و  انديشه ها  بروز   براى 
تاريخى و زبان الگو كه در آن الگو به عنوان شاخصه اي 
كارآمدترين  و  ترين  بهينه  كه  كامل  اي  سنجه  و  بارز 
راهكار را در پاسخگويي به نيازهاي يك سيستم فراهم 
مي كند، مورد بررسى و تحليل مختصر قرار مى گيرد. در 
ادامه با توجه به مدنظر بودن وجه نمادين زبان معمارى 
در ساخت شهرى به تبيين رابطه زبان معنايى- نمادين 
بدليل  است.  شده  پرداخته  شهرى  ساختار  و  معمارى 
قرار  كنكاش  مورد  ساخت  مفهوم  ساختارگرايانه،  نگاه 
گرفته و موضوع تفسير متن شهرى مطرح شده و رابطه 
ميان اجزاى شكل شهر يا كلمات براى تشكيل سلسله 
مراتبى از كل ها يا جملات در جهت اقناع مخاطب به 
نهايت ساختار  در  است.  بررسى شده  معنى  توليد  لحاظ 
شهر سنتى از بعد معنايى و نمادين آن و نقش نمادها و 

1- عرفان اسلامي نيز به طريق تصفيه  باطن و تجليه سرّ از غير و تحليه روح  و معرفت كشفي و شهودي از ناسوت تا لاهوت به سلوكي مي پردازد 
كه به «مقام جمع حقيقي» و «مرتبه  وصول كلي» نايل گردد، بر اين اساس در هنر اسلامي سيلان هنرمند و طيران سالك به سوي جوهر ذات 
هستي امري بديهي به نظر مي رسد، سلوكي كه هنرمند عارف را به وادي احتجاب، انكشاف، و در نهايت رهايي از رذايل رهنمون مي كند؛ مراتبي 

كه هنرمند سالك را با سراج و معراج و تاج همراه مي گرداند و تجلي مراتب هنري را امكان مي دهد.
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نشانه ها و عناصر معنايى در شكل گيرى و گسترش شهر 
سنتى و قدسى مورد تحليل قرارگرفته است.

مواد و روشها
روش تحقيق مقاله حاضر توصيفى و تحليلى است كه از 
ابزار گردآورى داده: مطالعات كتابخانه اى و اسنادى بهره 
برده است. در ادامه نيز با تحليل ساختار موجود در بيان 
يك اثر معمارى بواسطه زبان معمارى تلاش شده است 

به نكاتى چند در رابطه با بروز حقيقت اثر اشاره شود.

زبان ساختارى  
در يك تعريف مى توان گفت؛ زبان حقيقتي است كه در 
عين قانونمندي، واجد و انتقال دهنده بيشترين احساسات 
انساني است (لطفي،1384،ص16). متخصصان زبانشناسي 
ارتباط  برقراري  از  غير  به  زبان  ديگر  نقشهاي  بر  همواره 
تاكيد داشته اند. «نوام چامسكي» از زبان شناسان قرن 
بيستم معتقد است: اين اشتباه است كه فكر كنيم كاربرد 
زبان انساني با تمايل به انتقال اطلاعات و يا صرف عمل 
انتقال اطلاعات مشخص مي شود (دورتيه، 1382، ص 69). 
«تئوري زايشي زبان» چامسكي كه شامل مجموعه 
اي از قوانيني ساده بود، قادر بود ساختار جملات دستوري 
هر زباني را تبيين نمايد. اين تئوري در ابتدا «ساختهاي 
نحوي»  نام گرفت. «زبان شناسي ساختاري»، چهار 

كاركرد اصلي را دنبال مي كند:

از پديده هاي آگاهانه زباني  1. نخست آن كه تاكيد را 
به مطالعه زير ساخت هاي ناهوشيار زباني معطوف مي 

دارد؛

2. دوم آنكه واژه ها را واحدهايي مستقل تلقي نمي كند، 
بلكه مناسبت ميان واژه ها را مورد توجه قرار مي دهد؛

3. سوم آن كه مفهوم نظام يا سامان را مطرح ساخته؛ 
و در نهايت

4. در تلاش براي كشف قوانين عام و كلي زبان است 
(ضيمران، 1379، ص 133).

به  زبانشناسي ساختاري  مقاله  اين  در  اينكه  به  توجه  با 
عنوان يك ابزار تحليل كالبدي معمارى شهر به كار مي 
رود، بنابراين پرداختن به موضوع زبانشناسي بيشتر از اين 
ضرورى به نظر نمى رسد و با توجه به ماهيت موضوع 
و تشابه ساختار كالبد معمارى و شهر با زبان ساختارى 
پرداخته  معمارى  زبانى  و  بيانى  ويژگيهاى  به  لازمست 

شود.     

زبان معماري
و  انديشه  بيان  براى  محملى  تاريخ،  طول  در  معمارى 
تا  است  داشته  تلاش  كه  بوده  بشرى  درونى  تمنيات 
تبلور درونمايه هاى فكرى و فرهنگى خود را به ترسيم و 
تجسيم مادى قرين كند. اين امر به پهناى وسعت تاريخ 
به  گوناگونى  استحاله  و  تغيير  مراتب  و  مراحل  بشرى، 
خود ديده است. به عبارتى آنچه به عنوان آثار معماري 
انديشه اي  با  مستقيم  غير  يا  مستقيم  مي شود،  مشاهده 
يافته  فيزيكي  تبلور  زمان  زود  و  دردير  و  خورده  پيوند 
است. معمارى كمال يافته در هر دوره، متاثر از انديشه 
هاى برترى است كه سخن زمانه خود را چهره اى مادى 

و ماندگار بخشيده است (پورمند، 1386، ص 11). 
شايان ذكر است كه معمار اسلامى نمى تواند عارى از 
جهان بينى خود به بروز حقيقت اثر همت گمارد؛ چراكه 

انواع و مراتب آفرينشگرى هُنرىانواع و مراتب جهان بينىانواع و مراتب شناخت
تخيُّل حسىجهان احساسى (گياهى)احساس

تخيُّل وهمىجهان انگارى (حيوانى)خيال، وهم و گمان

جهان شناسى علمى يا فلسفى علم، دانش و حكمت
تعقل حسى(انسانى)

تعقل شُهودىجهان شُهودى (انسان و ملكوت)شُهود

جدول 1. انواع و مراتب شناخت معمارى مسلمان و مراتب خلق اثر؛ ماخذ: نقره كار، 1385، ص 34.
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ماده  دنياى  فروتر  به  فراتر  هاى  نگاه  همين  مجموعه 
است كه ماهيت آفرينش يك اثر را شكل مى دهد، لذا 
هنرى  آفرينشگرى  مراتب  كه؛  داشت  اشاره  توان  مى 
معمارى مسلمان به بررسى ماهوى مراتب آفرينشگرى و 

معمارى ارتباط دارد:
بر اين اساس، بايد گفت كه؛ در هنر و معمارى نيز، ادِراك 
بشمار  طراحى  فرآيند  از  اساسى  بخشى  انديشه ورزى  و 
رفته و مى رود؛ چنانكه معمارى در طول تاريخ، محملى 
براى بيان انديشه و تمنيات ذاتى بشرى بوده است كه 
فرهنگى  و  فكرى  درونمايه هاى  تبلور  تا  داشته  تلاش 
خود را به ترسيم و تجسيم مادى قرين كند. براى نمونه، 
«فارابى» مشهور به «معلم ثانى»، فيلسوف مسلمان 
قرن سوم و چهارم هجرى قمرى مى باشد. به نظر وى 

هستى داراى شش مرتبه است:

 .2 الهى،  لايزَالِ  ذات  و  اول  مبداء  وجود   .1»
انسان،  و روح  فعال، 4. نفس  عُقول، 3. عقل 
5. صورت، 6. ماده1» ؛ بدين ترتيب انسان در مرتبه 
چهارم هستى قرار دارد و مُربى اصلى وى، «عقل فعال» 
است و علوم مختلف در ارتباط با اين عقل حاصل مى 

شود (كاردان و ديگران، 1372، ص 264).

معمارى در حقيقت اگر هنر و فن شكل دادن به فضا و 
مكان، برحسب نيازمنديهاى اين جهانى و آن جهانى و 
بر مبناى نگاه و تصور و خود آگاهى تاريخى آدمى نسبت 
به عالم و آدم و مبداء آنها تلقى گردد، كامل ترين نماد 
و مظهر فرهنگ آدمى در هر دوره تاريخى خواهد بود. 
بررسى  قابل  هرمونتيكى  منظر  از  معمارى  نگاه  اين  با 

خواهد بود، كه درآن معمارى داراى حقيقت تاريخى اى 
غالب  هاى  الگوواره  اقتضاى  به  دوره  هر  در  كه  است 
بدين  دارد.  ظهور  نحوى  به  قلوب  و  افهام  و  اذهان  بر 
بيان  براى  زبانى  عنوان  به  تواند  مى  معمارى  ترتيب 
آن  آفرينندگان  نبايدهاى  و  بايدها  باورها،  ها،  انديشه 
يك   ظهور  يا  تحقق  فرايند  بيان،  گردد.  مطرح  دوره 
«بود درونى» است آنگاه كه يك واقعيت همچون يك 
احساسى،  انديشه اى،  فضاى  در  رابطه  يا  حس  مفهوم، 
درك،  انسان  درون  تجربى  يا  آرمانى  شهودى،  خيالى، 
حس، تصور، مشاهده، آرزو يا تجربه مى شود (ماهوش، 
1385، 45)؛ لذا بر اين اساس مى توان گفت كه معماران، 
دستيابى  براى  انسان  ذِهنى  «تلاشى  را  انديشه 
نو، آن گاه كه  يا مفهومى  يا نظريه  به ديدگاه 
از جهان  برگرفته  ابزارهاى معنوى و مادى  بر 
علمى و تجربى خويش متكى است» (فلامكى، 
1381، ص 346؛ بنقل از پورجعفر و ديگران، 1386، ص 
از طرق  علم  است كه  باور  اين  بر  نيز  95). «غَزالى» 
ر  تفكُّ اين طُرق،  از  گوناگونى حاصل مى شود كه يكى 
است. او مى گويد: «نفس آن گاه كه رياضتِ علم 
بر خود هموار  را  رنجِ تحصيل  و  را تحمل كند 
و  ر  تفكُّ به  خود  معلومات  در  سپس  و  سازد 
انديشه بپردازد، درهاى غيب به رويش گشوده 

مى شود» (ابراهيمى دينانى، 1375، ص 192-190).
معمارى به عنوان ظرف زندگى انسان، مى تواند روايتگر 
تمام يا برخى از ابعاد زندگى انسان باشد. بيان كنندگى 
معمارى در قالب مفهوم زبان و از نقطه نظر تشابه ساختار 
بيان  اين  و  است  بررسى  قابل  زبان  ساختار  با  معمارى 
نسبت ميان زندگى تعريف شده با معمارى و اجزاى آن؛ 

1-در رابطه با تفاوت اين مفاهيم مى توان اشاره به تعاريف زير داشت: 1. «ذهن»: سيستم انتقال اطلاعات به درون مغز، در درون مغز و به بيرون 
مغز را ذهن مى نامند. «ژيلبر رايل» (1900-1976) در تعريف «ذهن» مى گويد كه ذهن نام يك بخش مشخص نيست كه در پشت پرده اى 
نفوذ ناپذير به كار و بازى مشغول است و نام يك محل در بدن انسان نيست كه در آن كار انجام مى شود يا نام يك ابزار نيست كه به كمك آن 
اعمالمان را انجام دهيم (زيباكلام، 1385، ص 310). 2. «عَقل»: بررسى كليه ادِراكات حسى، خيالى و وهمى كه به آن «معرفت استدلالى» نيز گفته 
مى شود. 3. «تصور»: صورت ذهنى خالى از حكم را تصور نامند. مانند صورت ذهنى آب، وجود و عدم؛ كه به انواع زير تقسيم مى شود: «1. «تصور 
كلى (عقلى)»: مفهومى است كه بر افراد و موضوعات بيشمارى قابل انطباق است، به اين تصورات كه حاصل عقل است تصورات عقلى يا معقولات 
گفته مى شود.، 2. «تصور جُزئى»: مفهومى است كه تنها بر يك فرد يا موضوع و پديده معين قابل انطباق است كه به دو نوع زير تقسيم مى شود: 
الف- «تصور حِسى»: آن دسته از نقشهاى ذهنى هستند كه در اثر ارتباط اندام هاى حسى با واقعيتها پديد مى آيند، و ب- «تصور خيالى»: آن دسته 

از صورتهاى ذهنى كه به دنبال تصورات حسى پديد مى آيند، ولى بقاى آن به بقاى ارتباط با خارج وابسته نيست.» (صمدآقائى، 1385، ص 6).
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به انديشه برپادارنده آن همراه با ويژگى هاى مكانى و 
زمانى و همچنين ويژگى هاى فرا- زمانى و فرا- مكانى 
را تبيين خواهند نمود. مانايى و ميرايى يك اثر معمارى 
نيز بسته به ميزان انطباق آن اثر با ارزشها، نيازها، باورها، 
اولويتها، محدوديتها، بايدها و نبايدهاى كاربر دارد. تجربه 
انديشه اى هر بهره ور تعبير و  بنا به فضاى  اثر معمارى 
معنايى خاص پيدا مى كند2.  تاويل اثر معمارى نيز بسته 
تعبير  و  درخواندن  وران  بهره  ذهنى  توافقات  ميزان  به 
با  باشد.  مى  اثر  مختلف  ويژگيهاى  و  ابعاد  از  مشترك 
اعتبار مطالب مطرح شده، معمارى مى تواند پيرو الگو و 
زبانى باشدكه به كسى كه آن را به كار مى برد قدرت مى 
دهد بى نهايت بناى تازه و بى همتا بوجود آورد؛ درست 
بى  كه  دهد  مى  قدرت  او  به  عادى  زبان  كه  همانطور 

نهايت جمله متفاوت بسازد.
«لطيف  كه؛  گفت  توان  مى  بخش  اين  پايان  در 
ابوالقاسمى» نيز در مراتب حقيقت معمارى مى آورد: 
«معمارى، اول در انديشه معمار نقش مى بندد 
و  (واسطه)  شود  مى  بيان  سپس  (حقيقت)، 
فضا شكل  اثير  يا  زمين  بر ساحت  نهايت  در 
مى گيرد (مجاز) (ابوالقاسمى، 1383، ص 379). وى 
همچنين، معمارى ايرانى را در ابِداع، طرح و اجراى بنا، 
نيكى مقدم داشته  براى حس زيبايى و  را  حس يزدانى 
فراهم  تعالى  حق  به  نزديكى  براى  روحانى  محيطى  و 
در  اعتقادى  رقابت  به سبب  اين خصيصه  است.  ساخته 
و  درك  قابل  و  مُستفاد  بيشتر  اسلامى  دوران  معمارى 

تشخيص است» (همو، همان، ص 76).
زبان الگو 

و سنجه هايي  معيارها  به  رويكردي  توان  مي  را  الگوها 

كنند.  مي  ممكن  را  كاركرد  بهترين  امكان  كه  دانست 
سنجه اي  و  بارز  شاخصه اي  الگو،  يك  اساس  اين  بر 
در  را  راهكار  كارآمدترين  و  ترين  بهينه  است كه  كامل 
كند.  مي  فراهم  سيستم  يك  نيازهاي  به  پاسخگويي 
براي  رهيافتهايي  تواند  مي  علوم  در  الگوها  كاربست 
در  و  بيايند  بشمار  عملكرد،  در  موثر  كارآمدي  افزايش 
نتايج  كارآمدي  بر  ساختار،  در  مداخله  هرگونه  هنگام 
بيفزايند. همچنين الگوها راه حلهايي براي يك طراحي 
در  را  مطلوب  و  بهينه  كاركرد  امكان  كه  بوده  مناسب 
بكارگيري  كنند.  مي  ممكن  فضايي  پاسخگويي  عرصه 
الگوها در معماري به تحقيقات «كريستوفر الكساندر» و 
«ايشيكاوا» بر مي گردد. توجه به اين نكته لازم است، 
معماري  يا  شهري  فضاهاي  طراحي  فرايند  در  اگر  كه 
به الگوها توجه نشود، اين طراحي توان آن را ندارد كه 
رساند  مي  امر  اين  كند.  برقرار  ارتباط  طرح  كاربران  با 
كه الگوها داراي زباني مشترك در ذات خويش هستند 
انسان در طراحي فضا  با  ارتباطي  مثابه عنصري  به  كه 
بشمار مي آيند. الگوها را مي توان به طرق متفاوتي با 

ر اشاره داشت: «حدس»: حدس عبارت است از  2- در عين حال مى توان به تعاريف زير در رابطه با مقولات وابسته و در عين حال پيوسته با تفكُّ
ر به مرحله سوم را  معرفت حاصل در ذهن، به طورى كه ناگهان و بدون تامل و استدلال عقلى بدست آمده باشد. در واقع پرش از مرحله اول تفكُّ
حدس گويند. بدين ترتيب جست و جو در حافظه انجام نمى شود؛ بلكه مجهول خيلى سريع با اولين نشانه يا كد دريافتى از اطلاعات وارد شده به 
ذهن، بدست مى آيد. «خيال»: صور ذهنى است كه وجود خارجى ندارد؛ مانند تصور شهرى كه هرگز نديده ايم. در ضمن «شيخ الاسلامى» در 
مفهوم «خيال» مى آورد: «نيروى ثبت و حفظ صُور جُزئيه در انسان، خيال است. صورت هاى جزئيه اى كه از بيرون به ذهن آدمى وارد مى شود، در 
قوه خيال ثبت و ضبط مى شود و خيال در واقع خزانه و گنجينه حس مشترك است» (شيخ الاسلامى، 1386، ص 20). «وهم»: وهم عبارت است 
از هر خطايى در استدلال؛ ادِراك يا در حُكم، مشروط بر اينكه گمان رود كه اين خطا امرى طبيعى است و گرفتار شدن انسان در آن ناشى از اين 
است كه فريب ظواهر را مى خورد. به عبارت ديگر، هنگامى كه مضمون خبر يا عدم آن را محتمل بدانيم، ولى بدون دليل يكى را بر ديگرى ترجيح 

دهيم دچار وهم شده ايم. همچنين، وهم، «نيروى درك معانى جزئيه در انسان ناميده مى شود» (شيخ الاسلامى، 1386، ص 20).

نمودار 1. بيان و حقيقت اثر معمارى از ديدگاه ابوالقاسمى، 
ماخذ: نگارندگان بر اساس ابوالقاسمى، 1383.
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هم آميزش داد، در حالي كه قواعد و قوانين لازم براي 
آميزش اين الگوها مورد تدقيق قرار نگرفته است. الگوها 
اين  بر  و  باشند  برهمكنش  و  ارتباط  داراي  توانند  مي 
اساس هر گونه نارسايي در الگوها مي تواند ناشي از عدم 
فهم زبان الگوها باشد. اغلب معماران و طراحان شهري 
از نحوه تركيب الگوها آگاهي ندارند و در نتيجه طرحي 
و  انسجام  داراي  كلان  شود،درمقياس  مي  حاصل  كه 
يكپارچگي براي رسيدن به يك محيط پاسخگو نيست 
براي  روشي  را  الگو  زبان   .(Gabriel,1996:76-98)
تجميع و همسازي الگوها در طراحي يك پروژه واقعي 
شهري مي دانند كه براي شكل دهي به محيط مصنوع 
ضروريتر  الگوي  تعدادي  با  مي توان  مي يابد.  كاربست 
 .(Miler,1956: 14) برد  بالاتر  را  الگو  زبان  كارايي 
با  الگوهايي  انتخاب  نيازمند  متناسب  فضاهاي  خلق 
الگو يك شيوه  آنجا كه زبان  از  بيشترين تناسب است. 
طراحي نيست، معماران و طراحان شهري از شيوه خود 
در طراحي استفاده مي كنند و زبان الگوها تنها پس از 
طراحي براي تحليل و ارزيابي طرحها بكار برده مى شوند. 
الگوها در طراحي ساختار شهر مي توانند قالبي را بوجود 
آورندكه هر طرحي را بتوان از آن طريق بدست آورد، در 
حالي كه اين الگوها طرح را مشخص نمي كنند. در هر 
صورت الگوها راه هاي بيشماري را محدود مي كنند كه 
اين محدود كردن راه حلها، باعث مجاز شدن برخي راه 
هايي مي شوند كه مي توانند دقيقا با انسان ارتباط برقرار 
امر  اين  باشند.  انساني  نيازهاي  به  پاسخگويي  و  نمايند 
از آن جهت حائز اهميت است كه مردم داراي نيازهاي 
بوسيله  بايستي  كه  هستند  بنيادي  احساسي  و  فيزيكي 
محيط مصنوع پاسخ داده شود و بر اين اساس طرحهاي 
شهري كه بر اساس سازواره زبان الگوها شكل بگيرند، 
فضاهايي منعطف و پاسخگو به شهروندان خواهند بود. 

شهرى،  فضاى  خلق  در  الگوها  بالاى  كارآيى  عليرغم 
الگوهاي  از  بسياري  شهري  طراحان  و  معماران  اغلب 
زبان  و  كنند  مي  حذف  سنتي  الگوهاي  از  را  اجتماعي 
الگوهاي سنتي را از بين مي برند. الكساندر و همكارانش 
كليت  تواند  مي  و طراحي شهري  معمارى  كه  معتقدند 
و يكپارچگي را در ساختار شهر فراهم كند و هر جزيي 
كه به ساختار شهر اضافه مي شود بايد در جلوه دهي به 
بايد دركل  باشد، يعني جز  تاثيرگذار  كل مجموعه شهر 
معني دار باشد تا ايجاد ساختاري يكپارچه ممكن شود. 
الكساندر بر اين نكته تصريح مي كند كه شهرهاي سنتي 
در تمامي اجزا و عناصر- از بازار و دكان گرفته تا دروازه 
و باغ- در ايجاد اين كل شريك مي شوند، در حالي كه 

اكثر شهرهاى امروزى فاقد چنين كيفيتى هستند.
براي رسيدن به ساختار زبان الگو مي بايست به گونه اي 
اين  بر  يابد.  شكل  آنها  اعتبار  و  الگوها  ساختاري  نظم 
پنج  الگو  زبان  ساختار  يك  گيري  شكل  براي  اساس 
 Alexander,1965:) :مرحله ضروري بنظر مي رسد

(50-85
ساختار  در  الگوها  الگوها»:  انتظام  «برگردان   -1
زباني واحد در حوزه ادبياتي الگوها، مورد انتظام بخشي 

قرار مى گيرند.
سلسله  چينش  الگوها»:  به  بخشي  «اعتبار   -2
الگوها)  داخلى  (اعتبار  كلان  به  خرد  از  الگوها  مراتبى 
امكان ادراك الگوها را فراهم مى كند و ارتباط خارجي 
الگوها با هم مي تواند در شكل گيري قلمروهاي رفتاري 
يا مكان- رفتارهاي متعدد در ساختار شهري تاثير گذار 

باشد.
گونه  سازگارى  الگوها»:  زبان  در  «سازگاري   -3
ارتباطات  برقرارى  توان  منظور  به  الگوها  مختلف  هاى 

داخلى ضرورت دارد.

تصوير 1. نمونه اى از يبان الگوهاى فرمى (تكرار و زايندگى در گره در گره)؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس لرزاده،  1384.
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يك  پيوستگي  الگوها»:  زبان  در  «پيوستگي   -4
چند  يا  دو  سطوح  بين  ارتباط  معناي  به  نيز  الگو  زبان 

زبان الگوست.
5- «سلسله مراتب در زبان الگوها»: هر سيستم 
پيچيده داراي يك ساختار سلسله مراتبي است بطوري 
مختلف  سطوح  و  مقياسها  در  همزمان  صورت  به  كه 
فرايندهاي پيچيده اي در حال شكل گيري است، طورى 
كه ارتباطات در يك سطح و هم در سطح هاي مختلف 

.(Mesarovic,1970:6) وجود دارد

در رابطه با معناى ارتباطى مثال و الگو مى توان گفت 
كه3 ؛ مثال همچنين به معناي الگو كه يك طرح يا يك 
ساختار از روي آن ساخته مي شود نيز هست كه يكي از 
اشتقاق هاي آن تمثال است كه به معناي تصويري مشابه 

خود مخلوق اصلي است. تمثال يك چيز را مي توان سايه 
معناي  در  است  نماد  واژه  معادل  تمثال  دانست.  نيز  آن 
سايه واقعيتي عالي تر كه در قالب صورتي حسي آشكار 
كتاب  من  كه  است  آمده  نبوي  حديث  در  است.  گشته 
خدا را با مثل اش آورده ام كه اين مثل را مي توان دانش 
تفسير معاني باطني آن دانست كه ناظر بر معنايي ديگر 
نماد  يك  پنهان  معناي  روي،  هر  به  است.  واژه  اين  از 
مي شود  ياد  آن  از  معما  يا  راز  سر،  عنوان  با  اغلب  كه 
اشاره به تلاش انديشه ورزانه و متأملانه براي كشف آن 

چيزي است كه به صورت بلادرنگ در دسترس نيست. 
در ادامه تلاش مي شود اصطلاحاتى را در زمينه  مفهومي 

وسيع تري تبيين كرد: 
1- «الغيب و الشهاده»: قرآن كريم صراحتاً به وجود 

نمودار 2. مبنا و معيار عملى (پسينى) و مبنا و معيار نظرى (پيشينى) در ماهيت بروز حقيقت اثر معمارى؛ ماخذ: 
نگارندگان بر اساس نقره كار، 1385، ص 34.

3- در اين وادي معمارى اسلامى، به واسطه ي تجافي از عالم ماده و دار غرور و خرق استار امكاني به اصل وجودحق واصل شده اند و قيامت خود 
را در همين نشأه شهود نموده اند، «مرحوم فيض» در رساله مشواق مي آورد: «بدانكه اهل معرفت و محبت را گاهي در سر شوقي و دل شور پُرزوري 
مستولي مي شود كه اگر به وسيله ي سخن اظهار «ما في الضمير» نكنند وجد و فلق ايشان را رنجه مي دارد. هنرمند در اين وادي از اين مقال 
در مي گذرذ و صفا و سروري فراگير در او جايگزين مي گردد، شبستري در رساله «حَقُ اليقين» مي نويسد: «حَقيقة : الاِدْراكُ الفِطْريّ ايَّ المَعْرَفه 
غَيْرُادِراكِ الاِدْراكِ ايُّ العِلم» عرفا معرفت را «ادراك» و علم را «ادراك ادراك» عنوان كرده اند،31 علم زمينه  تكليف را براي مكلف فراهم مي كند 
و معرفت، آن معلوماتي ست كه بدون واسطه از حق به قلب عبد نازل مي آيد، آنچه مردم از اوليا اخذ مي كنند، علم و آنچه از طريق وحي و الهام 

حاصل شود، معرفت است.
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مباركه  سوره   9 آيه  در  و  مي كند  اشاره  عالم  دو  اين 
الكَْبيَرُ  هَادَهِ  الشَّ وَ  الغَْيبْ  مي فرمايد:  «عَالمُِ  الرعد 
المُْتعََالِ»؛ و يا در آيه 77 سوره النحل مي فرمايد: «وَاللهِِّ 
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ»؛ همچنين در آيه 59 سوره  غَيبُْ السَّ
مباركه الانعام آمده است كه هيچ كس از غيب خبر ندارد 
جز خدا و كليدهاي عالم غيب تنها نزد اوست؛ «وَعِندَهُ 
 44 آيه  در  يا  و  هُوَ»  إلاَِّ  يعَْلمَُهَا  لاَ  الغَْيبِْ  مَفَاتِحُ 
سوره مباركه آل عمران كه مي فرمايد: «ذَلكَِ مِنْ أنَباَء 
الغَْيبِْ نوُحِيهِ إلِيَكَ» همه موارد فوق نشان دهنده آن 
است كه قرآن كريم، از مسلمانان مي خواهد كه به عالم 
عالم  از  آن  دريافتن  براي  و  باشند  داشته  اعتقاد  غيب 
از سوره   3 و   2 آيات  در  چنانكه  بگيرند  الشهاده كمك 

مباركه بقره آمده است. 
2- «عالم ظاهر و باطن»: قرآن عالم الشهاده را عالم 
ظاهر مي داند كه به سادگي براي همگان قابل دسترسي 
ندارد.  وجود  آن  به  اعتقاد  براي  پاداشي  هيچ  و  است 
درحاليكه عالم الغيب گستره ايمان است و ايمان آورندگان 
مباركه  آيه 61 سوره  در  چنانكه  پاداش.  در خور  آن  به 
حْمَنُ  الرَّ وَعَدَ  الَّتيِ  عَدْنٍ  «جَنَّاتِ  مي فرمايد:  مريم 
آن  در  كه  مَأْتِيًّا»؛  وَعْدُهُ  كَانَ  إنَِّهُ  باِلغَْيبِْ  عِباَدَهُ 
و  گذرا  جهان  مي داند.  الغيب  عالم  در  را  موعود  بهشت 
اگر  مي گيرد.  الغيب  عالم  از  را  معناي اش  الشهاده  فاني 
عالم الشهاده را جهان واقعيت هاي طبيعي بدانيم كه از 
طريق دريافت هاي حسي قابل دسترس است عالم الغيب 
قابل  خيال  مدد  به  تنها  كه  است  معنوي  حقايق  جهان 
دريافت است. اسلام براي كمك به بصيرت يافتن انسان 
در درك عالم الغيب، از قياس و استعاره استفاده مي كند. 
قياس به خيال انسان كمك مي كند كه امر مجرد را در 
قالب امر مادي متجسد ساخته و در خود مجسم سازد. 
لقمان  مباركه  سوره   27 آيه  در  مثال  عنوان  به  چنانكه 
درياها  و  درختان  قياس  مدد  به  خدا  كلام  بي كرانگي 
ارجاعات  اين  همه  مي شود.  بيان  جوهر  و  قلم  با 
مي دارند  بيان  را  ويژه اي  زبان  الفباي  قرآني، 
كه حضورش براي نقل پيام الهي به انسان ها 

ضروري است.   

رابطه زبان معمارى با ساختار شهر 
هاي  رشته  كه  است  اين  زبانشناسي  تحليل  از  هدف 
دستوري آن زبان از رشته هاي دستوري كه مربوط به 
آن زبان نيستند جدا كرده و ساخت رشته هاي دستوي 
اين   .(11 ص   ،1362 (چامسكي،  نمايد  بررسي  را  آن 
نگاه، نگاهي ساختارگرايانه است (ضيمران، 1379، ص 
134). با اين اعتبار براي تحليل زبانشناختي بايد ديدگاه 
ساختارگرايي و واژه ساخت را پذيرفت. در ساخت نه تنها 
وجود مجموعه اي از عناصر، بلكه وجود يك دستور زبان 
نظر  از  ساخت  پس  است.  لازم  آنها  چيدمان  نحوه  در 
قاعده مند  شكل  به  كه  است  عناصر  از  مجموعه اي  ما 
شكل  را  واحد  كلي  و  گرفته  قرار  هم  با  همنشيني  در 
زبان  در  اين عناصر  (توسلي، 1376، ص 73).  اند  داده 
تشكيل دهنده مجموعه كلمه ها هستند و محتواي زبان 
در  عملي  جريان  نيز  زبان  دستور  دهند.  مي  تشكيل  را 
نهايت  در  گردد.  مى  تلقى  عناصر  دادن  قرار  هم  كنار 
به  عناصر  چيدمان  بودن  دستوري  گفت  توان  مي 
منزله ساخت تلقي مي شود (لطفي، 1384، ص 19) و 
ساختارگرايي عبارت است از كوششي در جهت كشف و 
فعاليتهاي  كمي  بنيادهاي  و  ساختارها  انتزاع  و  شناخت 
به  زبان  حوزه  در  توان  مي  را  آن  بارزترين  كه  انسان، 

تصوير 2. مراتب وجود آدمى و سير و سلوك 
در عالم هستى؛ ماخذ: اردلان و بختيار، 1387.
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رويكردي  خالده،  حكماي  ديگر،  سويى  از  آورد.  دست 
هرمنوتيكي در تثبيت زمينه تفسيري مناسبي براي درك 
بنياد متافيزيكي نمادگرايي در هنر و معماري سنتي اتخاذ 
مي كنند. اين حكما بسياري از جنبه هاي علوم مدرن را 
نقد مي كنند و معتقدند كه منظر تاريخي فروكاست گراي 
اين علوم براي درك دقايق معنوي و متافيزيكي نامناسب 
است. «تيتوس بوركهارت» در كتاب «ارزش هاي 
به  هنر  تاريخ  مي گويد  اسلامي»4   هنر  در  خالده 
عنوان يك علم مدرن، مانند ساير علومي از اين دست 
به هنر اسلامي با رويكردي صرفاً تحليلي مي نگرد و آن 
با چنين روشي،  فرو مي كاهد.  تاريخي  تا حد شرايط  را 
هر آنچه كه در يك هنر لازمان است- و هنري مقدس 
مانند هنر اسلامي همواره عنصري لازمان دارد- ناديده 
انگاشته مي شود. پس به اعتقاد حكماي خالده، مطالعات 
ناديده  تاريخي، بدون  بر بستري فرهنگي و  انجام شده 
و  متافيزيكي  ابعاد  درك  به  قادر  آن ها،  ارزش  انگاشتن 
دقائق عرفاني يك آفرينش هنري نيستند. بوركهارت در 
هرچند  فرم،  يك  كه  مي دارد  اذعان  قبلي  مطلب  ادامه 
كه ممكن است محدود به زمان و لاجرم تابع آن باشد، 
بازگوي امري لازمان بوده و به اين طريق از قيد شرايط 
بلكه  تكويني اش  شرايط  در  تنها  نه  مي گريزد،  تاريخي 
لذا مى  زمان.  استمرارش در طول  و  همچنين در حفظ 
نمى  معمولى  واژگان  با  زبان  زمانى كه  كه؛  توان گفت 
تواند تعريف و تبيينى صريح از موضوع ارائه نمايد، زبان 
ادبيات  در  چنانچه  گردد.  مى  مطرح  نمادين  و  معنايى 
و  نداشته  بلندرا  معاني  گنجايش  الفاظ  ايران،  عرفاني 
انتقال معاني بلند متعلق به حيات معنوي در قالب الفاظ 
و  رمز  ها صورت  واژه  بدين صورت  گنجد.  نمي  مادي 
استعاره به خود مي گيرند (بهشتي، 1378، ص 356). در 
زبان معنايى و نمادين تاكيد بيشتر بر معناست تا قواعد 
شكلى (تولايى، 1380، ص 41). معنا كلية ذهنيت هايي 
است كه يك محرك براي ناظر به وجود مى آورد، زماني 
مقايسه  منظورهايش  و  اهداف  تجربيات،  با  را  آن  كه 
مي كند. خلق معنا نيز فرايندي منفعل نيست، كه ذهن 
اطلاعات حسي را بگيرد و آن را براساس قوانين تداعي 
و خلاق  فعال  فرايندي  بلكه  كند،  متصل  به هم  معني 

است. در اين فرايند، عين و ذهن يك واحد را تشكيل 
مي دهند (حبيب، 1385، ص 7).

شايد در التزام همين رابطه ذهن و عين باشد كه آنچه در 
بروز حقيقت معمارى اسلامى لازم بنظر مى رسد، رسيدن 
به «وحدت وجود» و يا «وحدت در كثرت» باشد كه در 
معمارى امروز خود را نشان نمى دهد؛ چنانچه «هادى 
نديمى» در مقاله «امُيد رهايى نيست، وقتى همه 
مفاهيم  رساننده  «انديشه  نويسد:  مى  ديواريم» 
مى  زبان  در  معانى.  رساننده  معمارى  است، 
شود فرياد زد من اين نيستم، ولى در هُنر آنچه 
هستى، نشان داده مى شوى؛ پس هيچ اتفاق 
نمى  صادر  انسان  از  گُفتارى  هيچ  و  عملى  يا 
شود، مگر اينكه پشتوانه اى انديشه اى داشته 

باشد» (نديمى، 1385، ص 3).
 

شهر  عملكردهاي  تسهيل  در  مهم  ملاحظة  يك  معني 
است، چرا كه توانايي تشخيص مكانها، زمانبندي رفتار، 
كه  ها  نشانه  و  نمادها  درك  و  جهت  تعيين  و  راه يابي 
و  نياز دسترسي  پيش  معناست،  با  محصول شكل شهر 
عمل مؤثر است. علاوه بر آن ادراك صحيح و خوانايي 
محيط يك جزء اساسي و رضايت عاطفي از زندگي در 
شهر است؛ لذا شكل شهري كه بتواند تصوير واضحي از 
خود به جا بگذارد، مي تواند نقشي اجتماعي نيز بازي كند، 
چرا كه به مردم كمك مي كند تا بدانند در كجا هستند، 
  4- Burckhardt, Titus.1967, Perennial Values in Islamic Art

نمودار 3. زمينه بين حقيقت اثر معمارى از ديدگاه 
نديمى ماخذ: نگارنده بر اساس نديمى، 1385.
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را  فعاليت هايشان  نحو مطلوبتري  به  را خوانده،  محيط 
تنظيم كنند و حتي مي تواند نمادها و خاطرات جمعي و 
ارتباطات گروهي را افزايش دهد. پس ايجاد يك تصوير 
با  را  مردم  تعامل  مباني  كه  است  شهر  از  قوي  ذهني 
تصوير  انسان  ذهن  عبارتي  به  آورد،  مي  فراهم  محيط 
ذهني شهر را بر مبناي تأثيرات حسي، تجربيات شخصي، 
گروهي،  و  جمعي  تجربيات  شناسي،  زيبايي  قضاوت 
چارچوب فرهنگي، ارزشها و ايده آلها و آرمانها مى سازند. 
انديشمنداني  معني،  به  مردم شناسان  رويكرد  مبحث  در 
نظير؛ چامسكي، ساپير، ورف، مالينفسكي و هال (هال، 
1376، ص 163) تأثير فرهنگ جوامع بر ادراك و فرايند 
خلق معنا ودر رويكرد جامعه شناساني نظير تانن و پالمر 
به معني (Palmer,1970: 167)، بحث ارزشها، تأثير و 
جايگاه آن در حصول معني مطرح مى گردد. معنى داراى 
معني  ابتدايي،  و  آني  معني  شامل:  است  مراتبى  سلسه 
فرهنگي،  احساسي،  عاطفي،  معني  ابزاري،  و  كاركردي 
تاريخى (ارزشي)، معناي نمادين و معناى ذاتى (الگوهاى 
ازلى و ابدى). اين معانى سلسله مراتبي از سطوح افزايش 
يابنده، معناي شكل شهر را از مراحل ادراك تا ارتباط با 
ارزش ها و مفاهيم غير فضايي را شامل مي شود (حبيب، 
مبناى روش شناسى  بر  كه  مطالعاتى  1385، ص 10). 
معنى انجام گرفته نشان مى دهد؛ معنى نتيجه دو مفهوم: 
نظم و هماهنگى است. نتايج پژوهش هاى هاريسون و 

هاوارد در سال1980 نشان داد كه:
1- «ظاهر مكان»؛ 

2- «محل عناصر در درون ساختار شهرى»؛
3- «معنى اجتماعى، سياسى، قومى و تاريخى آن مكان 
-Walmsley,1998: 50) موثرند.  محيط»  تعريف  در 

 (52
اهميت معنى  اثبات  بر  «هيلير و هنسن» هم شواهدى 
فضاى  آنها  نظر  به  اند.  داده  ارائه  اجتماعى شكل شهر 
زندگى مردم چيزى بيش از جمع اجزاى مادى آن است 
«راپاپورت»  نظر  از   .(Hilier&hanson, 1984: 1-4)
نيز  معنى  سازماندهى  مصنوع   محيط  سازماندهى  نيز 
هست كه در آن ويژگى هاى كالبدى نظير مصالح، رنگ، 
بلندى، اندازه و مقياس، خاصيت ارتباطى و نمادين دارد. 

اين  و  دارند  متفاوت  معانى  محيط  در  كالبدى  عناصر 
معانى به طور نظام يافته اى به فرهنگ پيوند خورده اند 

 .(Rapoport, 1977: 24)
بر  رفتاري  متفاوت،  كالبدي  هاي  مجموعه  در  مردم 
اساس قرائتشان از محيط و متناسب با آن را كه توسط 
فرهنگ تعريف شده بروز مي دهند. اين زبان بايد شناخته 
شده و مبنايي براي طراحى و خلق فضا در محيط شهري 
باشند.(Schulz, 1980:18)  به عبارتى در پس واژه ها 
معنايي نهفته است كه بايد آن را شناخت. تفهيم، كشف 
معني رويداد يا عملي در زمينه اي خاص از طريق درك 
فرهنگي  خاص  معناي  از  كه  واقعيتي  و  هاست  نشانه 
فارغ باشد، وجود ندارد. تحليل يك پديده كالبدي زماني 
معنايي  چه  فرهنگ  آن  در  دريابيم  كه  است  ميسر  نيز 
براي آن قائل اند. بنابرنظر راپاپورت شهر معاصر گرچه 
با كثرت معاني روبروست، اما فاقد معني مشترك است. 
متصل  گونه اي  به  شهر  اجزاي  كه  است  مهم  بنابراين 
شوند كه با هم معني مشترك داشته باشند. دريافت اين 
پذير  امكان  فرهنگ  به  مراجعه  با  تنها  مشترك  معني 
از  بدين منظور خوانش   .(Rapoport, 1977: 9) است 
از  شهر ضرورت پيدا خواهد كرد. خوانش شهر شناخت 
متني  بايد  هم  خواندن  براي  و  كند  مي  ايجاد  را  شهر 
خيابان   در  گويد:  مي  زيو»  «لوكله  باشد.  داشته  وجود 
معماري  يك  شهر  آيد،  مي  نگاشته  نظرم  به  چيز  همه 
خوانش  از  ما  منظور   .(Sahgas,1985: 6)است نگاشته 
يافتن جمله ها يا همان ساختها و تجزيه آنهاست. از نظر 
پرك شهر را بايد ساده و بدون پيچيدگي هاي شهرسازانه 
شناخت (Perec, 2002 : 121-122). اما از نظر فيليپ 
پنره اين خوانش بايد در همپيوندي با بافت شهري قرار 
گرفته باشد. پنره از خوانش به رمزگشايي كالبدي تعبير 

مي كند.
 

زبان معنايى- نمادين معماري و ساختار شهر 
سنتي

بسياري  در  معاصر  مباحث  از  يكي  «نمادگرايي» 
دارد.  چندوجهي  ماهيتي  آن  گفتمان  و  حوزه هاست  از 
فرهنگي،  نظريه پردازان  انسان شناسان،  روان شناسان، 
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دين  نگاران  تاريخ  اجتماعي،  علوم  پردازان  نظريه 
در  همگي  فلاسفه  و  معماري  و  هنر  تاريخ نگاران  و 
اين  و  داشته اند  نقش  گفتمان  اين  مختلف  ابعاد  توسعه 
تبيين  و  درك  در  مبحث  اين  اهميت  نشان دهنده  امر 
موقعيت انسان در جهان است. به هر روي پرداختن به 
نه  اندك  مجال  اين  در  مبحث  اين  متنوع  بسيار  ابعاد 
ممكن است و نه در صورت امكان مطلوب. آنچه مطلوب 
نمادگرايي  آن،  اهداف  راستاي  در  و  است  نوشتار  اين 
به  نگاه  آن  پرتو  در  كه  است  خالده  حكمت  موردنظر 
مي گيرد.  شكل  سنت گرايان  مكتب  در  معماري  مقوله 
نخستين سنت گرايي كه به اين مبحث توجه نشان داد 
را مي توان «رنه گنون» دانست كه زندگي اش را وقف 
از  نخست  كرد؛  سنتي  علوم  احياي  و  بررسي  و  مطالعه 
طريق هندوييسم و سپس از طريق اسلام. آراي گنون 
دو سنت گراي ديگر را تحت تأثير خود قرار داد: «آناندا 
كوماراسوامي و فريتيوف شوان». رويكرد متفاوتي 
نهادند  بنيان  نمادگرايي  مقوله  به  سنت گرايان  اين  كه 
از  نظري شان  تحليل هاي  در  كه  يافت  زيادي  پيروان 
اين رويكرد بهره گرفتند. اين سنت گرايان يا به تعبيري 
زيباتر حكماي حكمت خالده به دنبال بازتعريف و احياي 
جوهر معنوي گمشده و خرد سنتي فراموش شده در درون 
غرب  تمدن  آنان،  اعتقاد  به  بودند.  غرب  مدرن  دنياي 
هنري  و  معنوي  خردورزانه،  وجوه  خاموش  زوال  شاهد 
زندگي در مقابل چشمان خود و به تقصير خويشتن است 
كه در دوران تاريك مدرنيسم به حد اعلاي خود مي رسد 
و نابودكننده سنت هاي شرقي به نام مدرنيته و پيشرفت 
سواد5»   «لولوي  كتاب  در  «كوماراسوامي»  است. 
هابيل  برادرش  كه  «قابيل  مي نويسد:  چنين  زيبايي  به 
گله دار را كشت و شهري براي خويشتن بنا نهاد، گويي 
مي كرد،  اعلام  پيشاپيش  را  مدرن  تمدن  شكل گيري 

ماشيني سبع بدون هيچ آگاهي و بدون هيچ ايده آلي.» 
عوامل  از  پيچيده اى  مجموعه  كه؛  گفت  ميتوان  لذا 
آيين هاى جمعى  و  باورها  معيشتى،  مناسبات  محيطى، 

است  گذار  اثر  سنتى  شهر  بندى  پيكره  و  ساختار  بر 
با  اعتبار شهر سنتى  اين  با  زاده، 1386، ص 6).  (امين 
ساختار پنهان و آشكار نمادهاى به ياد آورنده يا خاطره 
برانگيز  خود، اثرى عميق بر ساكنين برجا مى گذارد كه 
ممكن است به تقويت حس همبستگى ساكنين، تركيب 
به  يا  و  گروهى  هاى  شبكه  و  ساختار  در  فردى  رفتار 
منجر شده  انسان  پنهان  مشروع ضمير  نيازهاى  برآورد 
وجودشناسانه  عطش  يا   (Ryckwert,191977: 300)
عميق انسان در برقرارى ارتباط با امر قدسى را سيراب 
سازد (امين زاده، 1386، ص 6). نمادها و نشانه ها  هم 
در شكل گيرى و هم در فهم ساختار شهر سنتى نقش 

مهمى را ايفا مى كنند6. 
نمادها و نشانه ها در معماري قدسي و شهر هاى سنتى 
تبع  به  بلكه  نيستند،  كمي  و  ظاهري  شكلهاي  صرفا 
جهان بيني حاكم بر معماري نشات گرفته از آن، داراي 
جنبه هاي كيفي و حاوي معاني و مفاهيم ازلي و تمثيلي 
هستند. در باور انسان سنتي زندگي در اين جهان، زندگي 
براي جهاني ديگر است. بنا بر اين بر خلق معماري اي 
باشد.  ابدي  ياد آور جهان  مبادرت مي ورزد كه همواره 
اينكه  و  كيهاني  انتظام  كشف  دنبال  به  سنتي  انسان 
وي نيز جزوي از اين انتظام بوده و رو به سوي مقصد 
و  كائنات  با  همگرايي  در صدد  همواره  دارد؛  مشخصي 

سير به وحدانيت بوده است.
از منظر جهان بيني قدسي، در هر چيزى معنايى نهان 
مستتر است و مكمّل هرصورت خارجى واقعيتى است كه 
ذات نهانى و درونى آن را شكل مى دهد. براى شناخت 
تمامّيت يك شىء بايد آنرا به اصلش باز گرداند. و اين 
ميان  است،  پلى  تأويل  است.  پذير  امكان  تأويل  با  كار 
ظاهر و باطن. و براى رسيدن به تأويل به فلسفه نبوى و 
معرفت نياز است (اردلان؛ بختيار، 1380، ص 5). از اين 
اجزايش وسعتي دو جهاني مي  ادراك معماري و  منظر 
يابد. با وارد شدن به عالم عرفاني و شهودي سازندگان و 
عالم اينجهاني آنها درك صحيح ساخته هاي آنها حاصل 
5- Coomaraswamy, A.K. 1979, the Bugbear of Literacy. Bedfont:perennial Books.p15 

6- در رابطه با باب عرفانى اين مطلب مى توان اشاره كرد كه مشاهده  صريح وجود حق با رفض تعينات امكاني مطلوب واقعي اهل االله  است، شهود 
حق در اين نشأه از براي كُملِّ از اولياء حاصل مي گردد، در نهايت به خرابات وصل مي گردد. خرابات مقام ذات است و علم و عرفان بحث از افعال و 

صفات الهي اند نه از ذات  و هرچه در آن باب گفته شود، باطل است.
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مي شود. بنابراين شناخت زبان معنا و زبان رمز ضررت 
خواهد داشت.

 
زبان معنايى 

شهر  به  انسان  كه  معاني اي  بازيابي  اينكه  به  توجه  با 
مي دهدكار دشواري است، روش هاي زبان شناختي و 
معني شناختي در فهم معانى كمك خواهندكرد. در زبان 
شناسي، معماري زباني است كه شهر متن آن است و در 
بايد تفسير  معني شناسي، شكل شهري متني است كه 
انسجام  شهر  شكل  در  كه  آن  براي  شهرسازان  شود. 
و  اند  آورده  روي  تشبيه  نوعي  به  كنند  ايجاد  ارتباطي 
الگوهاي شهري را به زبان بصري تشبيه كرده اند. اين 
مطالعات جزو قياسهاي ساختاري است كه ساختار زبان را 
با ساختار شهر تطبيق مي دهند. به نظر آنها، رابطه ميان 
اجزاي شكل شهر يا كلمات براي تشكيل سلسله مراتبي 
از كل ها يا جملات بايد به گونه اي باشد كه مخاطب 
ص   ،1380 (تولايي،  كند  اقناع  معنا  توليد  لحاظ  به  را 
40-41). موضوع مهم در زبانشناسى اين است كه زبان 
انسانها واژه  باشد.  پراكنده  از اجزاي  تواند متشكل  نمي 
هاي جمله ساز را واژه به واژه ترجمه نمي كنند، بلكه كل 
جمله را مي خوانند و از طريق رابطه متقابل واژه هاست 
كه معني وسيع تري را از آن درك مي كنند. مهمترين 
چيزي كه معني را مي سازد نشانه نيست، بلكه كل گفته 
شده  وارد  نشانه  آن  بندي  تركيب  در  كه  است  بيان  يا 

است. شهرهاي امروز به دليل گسستگي رابطه ميان واژه 
ها در شيوه اي كه معاني درك مي شوند مشكل ايجاد 
كرده اند(King,1996: 126-127) . در ابتدا عده اي فقط 
در پي آن بوده اند كه چطور واژه ها يا به عبارتي عناصر 
هم  با  ساختار  يك  در  خاص  تناسب  يا  منطق  با  شهر 
رابطه دارند و در حقيقت فقط جنبه توصيفي زبان را در 
نظر گرفته اند و گروهي ديگر در پي آن بوده اند كه مردم 

چگونه آن را تفسير مي كنند.
اسميت سعي دارد تا در جهت تقويت جايگاه ارزش هاي 
از  نتايج بررسي طيفي وسيع  انساني در طراحي شهري 
دهد.  دست  به  را  شهر  و  معماري  عناصر  رابطه  قواعد 
وي براي اين قواعد واژه «نحوشناسي» را از ادبيات وام 
مي گيرد (Smith,1978 : 26). نحو را مطالعه قواعد و 
دستوراتي دانسته اند كه كلمه ها و ساير عناصر سازنده 
يك جمله را به شكلي دركنار هم قرار ميدهد كه حاصل 
 .(Answers.com,2001) كار يك جمله دستوري باشد
طبق نحو شناسي شهرها، اجزاي محيط مصنوع واژگاني 
آنها در كنار  قرار گرفتن  را تشكيل مي دهند كه شيوه 
هم معناي خاصي را القا مي كند؛ چنانچه بر روي معني 
شكلها و فضاها ميان مردم اتفاق نظر كافي و لازم وجود 
داشته باشد، و در اينصورت شكل شهر مي تواند با مردم 

.(Smith,1978 : 24-28) شهر ارتباط برقراركند
و   (53 ص   ،1382 (بارت،  آفريند  مي  را  زندگي  معنا 
بودن شهر  دار  معنى  زندگي است، پس  نيز محل  شهر 

نمودار 4. علل چهارگانه ارَسطويى و درك حقيقت اثر معمارى؛ ماخذ: نقره كار، 1385، ص 105.
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يك ضرورت خواهد بود. طبق تعريف چامسكي مفهوم 
دستوري بودن را با مفهوم بهره مند از معني يا معني دار 
بودن، صرف نظر از هرگونه تعريف معني، از لحاظ معني 
 ،1362 (چامسكي،  دانست  همسان  توان  نمي  شناسانه 
ص 15). بدين منظور يك ساخت براي معني دار بودن 
بايد دستوري باشد؛ اما صرف دستوري بودن، ايجاد معنا 
نمي كند (لطفي، 1384، ص 17). چامسكي معتقد است 
كه دستور و طرز چيدن عناصر بر معنا تفوق دارد؛ بدين 
ترتيب، معني داري بيشتر يك مشخصه اي كيفي است 
و تاويل آن نياز به مرور محتوايي دارد. بنابراين دستوري 
عناصر  ميتوان  كه  مي كند  ارائه  را  الگويي  جمله؛  بودن 
معنادار را در آن گردهم آورد و جمله اي معنادار ساخت. 
خواهد  پيش  ناخوانايي  بودن  دستوري  عدم  صورت  در 
نتيجه گرفت كه دستوري بودن  بنابراين مي توان  آمد. 
بودن شهر  دار  معني  پي  در  گردد.  مي  خوانايي  موجب 
هاي  خاطره  ذهني،  نقشه  چون   موضوعاتي  كه  است 

جمعي، حس تعلق به مكان اهميت مي يابد.

زبان نمادين 
بسيارى از يافته هاى انسانى، به صورتى شهودى ادراك 
مى شوند. اين يافته ها كه از وراى صورت ظاهرى بدست 
مى آيند، بيانى برتر از ماده را خواستارند. به همين سبب 
براى بيان بسيارى از يافته هاى انسانى، بيانى نمادين و 
رمزى لازم خواهد بود (حسنوند و ديگران، 1385، ص 
106). هنگامى كه ذهن مبادرت به كنكاش در يك نماد 
مى كند به انگاره هايى فراسوى خرد دست مى يابد، از 
انسان  ادراك  حد  فراسوى  بيشمارى  چيزهاى  كه  آنجا 
نمادين  و  رمزى  عناصر  از  استفاده  پيوسته  دارد،  وجود 
رمز،  (يونگ، 1378، ص 15).  بود  ناپذير خواهد  گريز 
زايش پايان ناپذيرى از نماد و معنا در ذهن و 

انديشه رمزگراست. 
را   « سنت  و  «دين  خالده،  حكماي  رابطه،  اين  در 

عناصر اصلي «ويژگي نمادي جامعه پيشامدرن» 
مي دانند. دين آموزه هاي الهي لايتغير را ارائه مي دهد و 
آموزه ها  اين  با  را  تفكر مردم  زندگي و  سنت شيوه هاي 
تطبيق داده و از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي سازد. دين 
خود واجد دوجنبه است: رمزي يا خاص7  و عام 8.  «گنون» 

در كتاب «بحران دنياي مدرن9»  مي نويسد:
«در دنياي معنويت و حتي فراتر از آن در نظم جهان روا، 
اين وحدت است كه بر قله هرگونه سلسله مراتبي نشسته 
است. تعبير اين سخن آن است كه اديان راه هاي مختلفي 
باشند  وحدت  همان  كه  قله  يك  به  كه همگي  هستند 

ختم مي شوند.» 
استعاره  برابر  در  سواد  لولوي  كتاب  در  كوماراسوامي 
به يك قله ختم مي شوند، موضعي  راه هايي كه همگي 
مي كند  تعبير  صورت  اين  به  را  آن  و  مي گيرد  اخلاقي 
در  معتبر  دعوي هايي  جهان  بزرگ  اديان  تمامي  كه 
باب حقيقت دارند كه بايستي به شيوه اي تطبيقي مورد 
درك و احترام واقع شوند نه اينكه صرفاً تحمل شوند10. 
كوه  اين  وسيع  دامنه  در  كه  اديان  ظاهري  تفاوت هاي 
معاني  نتوانيم  كه  شوند  آن  مانع  نبايد  آشكارند  و  بارز 
آن  در  كه  را  كوه  قله  يا  و  دهيم  تشخيص  را  دروني 
آمده  و وحدت حاصل  رفته اند  بين  از  اختلاف ها  تمامي 
نخستين  نام  اديان»  استعلايي  «وحدت  ببينيم.  
كتاب شوان است و او در اين كتاب مسأله را از نگاهي 
تفاوت هاي  تمام،  دقتي  با  و  مي كند  مطرح  متافيزيكي 
ميان متافيزيك، الهيات و فلسفه را مدنظر قرار مي دهد و 
هدف اش از اين امر آن است كه آموزه وحدت اديان را در 
قالب يك واقعيت متافيزيكي بيان كند و برهان اش صرفاً 
فلسفي يا الهياتي نباشد. شوان براي تبيين تفاوت ميان 
دانش متافيزيكي و دانش الهياتي، در حقيقت براي تأكيد 
بر وحدت اديان، از استعاره نور استفاده مي كند. او دانش 
متافيزيكي را به ذات بي رنگ نور و ويژگي درخشندگي 
محض آن تشبيه مي كند در حاليكه دانش الهياتي را با 

7- esoteric
8- exoteric
9- Guenon, Rene. 1975, the Crisis of the Modern World. Trans. M.Pallis and R.Nicholson.London:Luzac 
pp.73-74
10- Coomaraswamy, A.K. 1979, the Bugbear of Literacy. Bedfont:perennial Books.pp. 50-67
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رنگ هايي كه تشكيل دهنده همين نورند مقايسه مي كند؛ 
اگرچه هردوي اين حالات در تفاوت شان ميان تاريكي و 
نور اشتراك دارند اما در سطح واقعيتي كه آشكار مي كنند 
مي سازد  فاش  را  جهان روا  حقايق  متافيزيك  متفاوتند. 
كه  مي سازد  آشكار  را  قدسي  وحي  الهيات  حاليكه  در 
فلسفه  جهان رواست.  حقايق  از  خاص  بياني  حقيقت  در 
و  مفاهيم  به  كه  است  الهيات  از  منشعب  شاخه اي  نيز 
استدلال هاي صرفاً عقلي مي پردازد. اديان حقايق جهان 
روا را به زبان هايي جزمي تبديل مي كنند تا براي عامه از 
طريق ايمان آوردن قابل دسترسي باشند اما گونه گوني 
جهان روا  حقايق  سطح  در  جزمي  لون  پر  باورهاي  اين 
محو مي شود زمانيكه تفاوت هاي اديان از بين مي روند. 
به اين ترتيب، واقعيت وحدت استعلايي اديان در يگانگي 
حقيقتي نهفته است كه بر همه اشكال و حالات تجلي 
نژاد  يگانگي  در  همچنين  و  حكمفرماست  وجود  و 
فرايند  پي جويي  و  رديابي  تنهايي ظرفيت  به  كه  انسان 
گوناگون گشتگي را تا رسيدن به سرچشمه استعلايي اش 

داراست11. 
 نماد علامتي سمانتيكي يا قابل تحليل معنايي است. به 
عبارتي قابل درك معنوي كه محتوايي فراتر از تاثيرات 
نموده،  قابل درك و حس  را  رواني  نماد چيز  دارد.  آني 
به  صوري  بخشيدن  عينيّت  براي  اي  وسيله  عنوان  به 
كه  زماني  تنها  و  رود  مي  كار  به  ذهني  محتواي  يك 
آن  ظاهري  تاثيرات  از  مهمتر  اثر  يك  معنوي  محتواي 
باشد، معني پيدا مي كند (گروتر، 1383، ص 510). در 
اين تحولات، بى درنگ از نيروى محركى آگاه مى شويم 

كه به ذات هر فرم سمبليك تعلق دارد. در چنين فرمى، 
مرز بين درون و  برون يا  ذهنيت و عنيت از ميان مى 
رود و گويى اين مرز به حال سيال در مى آيد (كاسيرر، 
1378، ص 172). از ميان نمادها، عاليترين سطح آن - 
نمادهاى ذاتى- كه الگوهاى ازلى و ابدى را شامل مى 
شوند، در انديشه هنرمند سنتى زبان اصلى آفرينشگرى 
است؛  دانشي  مبيّن  نمادها  زبان  منظر،  اين  از  هستند.  
كه از راه عقل حصول مي گردد كه همانا معرفت است 
و  هستند  مقيّدات  در  مطلق  از  تجليّاتي  خود  نمادها  و 
صور نمادين، كه جنبه هاي محسوسي از واقعيت ماورا 
بلكه  آفريند،  نمي  را  نمادها  انسان  و  چيزهايند  طبيعي 
اين  از  نمادها  آنها دگرگون مي شود. موجوديت  بدست 
تمايل معكوس تبعيت مي كند كه ادني جلوه گاه اعلي 
عنوان  به   .(5 ص   ،1380 بختيار،  (اردلان؛  است.12»  
نمونه بوركهارت، حركت مناره ها راكه بسوى آسمان سر 
بر افراشته و جهش مى كنند، نمودى از گواه و شهادت 
بر يگانگى خداوندمى داند (بوركهارت، 1365، ص 80). 
هنرمند سنتى از خلال زيبايى هاى اين جهان، به عالم 
ملكوت نظر داشته و در هنر آن قلمرو زيبايى با جهان 
پس   (11 1367، ص  اشرفى،  (مقدم  است  قرين  معنى 
در قالب زبان ساختارى، زبان نمادين و معنايى معمارى 
قدسى به عنوان پديد آورنده متن شهر سنتى مى تواند 

مورد بررسى قرار گيرد. 

معنا و نماد در معمارى شهر سنتى
ساختار و استخوان بندى شهر زمانى مناسب خواهد بود 
 11- Schuon, Frithjof.1984, The Transcendent Unity of Religions, trans.H.Smith.Wheaton: Theosophical, 
chap.9.  

12- در رابطه با سير مطالعاتى قاعدة عرفانى تجدد امثال در بعد از ابن عربى، صدر المتألهين شيرازى فيلسوف بزرگ اسلامى، بحث در مقوله تحوّل 
و تجدّد و حركت را به اوج كمال خود رساند و تحت تأثير قاعدة عرفانى تجدّد امثال كه در اسفار ذكر كرده است (صدرا: الحكمة المتعاليه،  1419ق، 
ص23)، و طى براهين عقلى به اثبات حركت در جوهر و ذات شئ در آثار خود پرداخت (در اين زمينه رك، همو، الحكمة المتعالية،  ج3، ص48 و 
ملاصدرا، الشواهد الربوبيه، ص201 ) حركت نزد وى خروج تدريجى شئ از قوّه به فعل است (ملاصدرا: الحكمه المتعاليه فى الاسفار الاربعه، ج3، 
81 و 61) كه بر اساس آن عالم مادّه با جواهر و اعراضش رو به سوى فعليّت در حركتند. جوهر از ديدگاه وى - بر خلاف نظرگاه عرفانى كه حضرت 
حق را جوهر ازلى و غائى مى پندارد- جواهر مادّى را شامل مى شود، از اين رو مقصود از اعراض، متعلقّات جوهر يعنى آن اوصاف و خصوصيّات شئ 
است كه از خود استقلالى نداشته بلكه به تبع از جوهر در حركت و تحوّلند.  وى به پيروى از قاعدة عرفا، طبيعت را رابط ميان  متغير و ثابت قرار داد 
و آن را به اعتبار ماهيت ثابت و از جهت وجود متجدد دانست و با توصيف حركت  ذاتى و دائمى جوهر وجود، بيان كامل ديالكتيكى از جنبش جاويد 
و همگانى به دست آورد. نكته مهم  در اين تفكر ديالكتيكى آن است كه حركت در جا زدن  در جاى خود و خلع و لبس نيست، بلكه  حركت تدريجى، 
اتصالى، پيش رونده و تكاملى و به عبارتى ايجاد بعد از ايجاد است و اگر حركت بدينگونه امرى تدريجى و اتصالى باشد وحدت شئ سيّال و متحرك 

به حركت جوهرى در مرتبة فى نفسه آن حفظ مى شود.
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هم  به  با  باشد.  هويت  با  و  خوانا  شهر  آن  مدد  به  كه 
پيوستن نمادها و نشانه ها از طريق استخوانبندى شهرى، 
بر اهميت و تاثير آنها افزوده خواهد شد (حميدى، 1376، 
ص 44). سيماى متشخص نمادها و نشانه ها در ذهن 
شبكه  از  اى  مجموعه  چنين  حاصل  و  شده  ثبت  ناظر 
خواهد  پى  در  نمادين  هويتى  شهر  براى  شهر،  نمادين 
داشت و بدين ترتيب قابليت ادارك و تصور جامع از يك 
در  و  قسمتها  از  يك  هر  كامل  خوانايى  با  وسيع،  شهر 
نهايت ادارك كل مجموعه شكل يافته مرتبط خواهد بود. 
معماري سنتي، تصويري است ازكيهان يا انسان در بعد 
كيهاني اش و همواره در ارتباط و مانوس با كيهانشناسي. 
اصل  كبير)  (عالم  كيهان  همچون  صغير)  (عالم  انسان 
الهي و حقيقت ماورايي را باز مي تاباند. امام محمد غزالى 
مى گويد: «عالم شهادت ساخته شد، تا همسان 
عالم غيب باشد و هر چيزى در اين عالم، هيچ 
نيست جز رمز و نماد چيز ديگرى در آن عالم.»

ساخته  ترين  جامع  و  ترين  حياتى  عنوان  به  معمارى   
راه  گونه گونه ترين  و  وسائل  كثرت  نمايشگر  انسان، 
رسيدن به وحدت است.نمايانى جنبه هاى كيفى و كيهانى 
فضا، كاربرد كمّى آنرا در پى دارد و برداشت مثبت شهر و 
زنده از فضا بنيان گذار تمام آفرينشهاى معمارى مى شود. 
معماري سنتى و اسلامى همواره درصدد نيل به بنيادي 
ديدگاه  و  است  بوده  وحدت  يعني  هستى،  اصل  ترين 
توحيدي سنت نه تنها معماري و كليت آن را شامل مي 
يك  آورنده  بوجود  عناصر  همه  برگيرنده  در  بلكه  شود، 
و  رنگ  و  نور  و  شكل  فضا،  قبيل  از  معماري،  صورت 
معماري  اين  در  ب).   :1380 (اردلان،  هست  هم  ماده 
نگرش به فضا با هر كاركردي جنبه قدسي مي يابد و به 
از فضا و شكل كه مسجد به ما  عبارتي همان دريافت 
منتقل مي كند، عينا در خانه و بازار نيز محسوس است. 
چون فضايي كه انسان اهل سنت همواره در آن زندگي 
مي كند،  هركجا كه پيش آيد، هماني است كه همواره 

هست.
تقسيم  متفاوت  دسته  دو  به  را  نمادها  خالده،  حكماي 

مي كنند: 
1- «جهان روا يا طبيعي»: نمادهاي جهان روا آن هايي 

هستند كه معناي نمادين شان از طبيعت ذاتي شان نشأت 
مي گيرد مانند نمادهاي هندسي يا عددي و 

آن  خاص  نمادهاي  قراردادي»:  يا  «خاص   -2
نمادهايي هستند كه معناي نمادين شان به سنتي خاص 

ارجاع دارد. 
از  هنري  آفرينش  از  پرسش  خالده،  حكمت  رويكرد 
منظر تخيل خلاق و الهام ديني است. حكماي خالده، بر 
ايده ها، آيين ها و نوعي از كيهان شناسي كه اثر هنري در 
آن ها شكل گرفته توجه مي كنند تا به شرايط تاريخي- 
فرهنگي كه تسهيل كننده اين آفرينش بوده اند. از طريق 
نمادگرايي، آن ها گونه اي پيوستگي ميان انسان، كيهان 
اين طريق  از  و  نظر مي گيرند  در  وجود  قدسي  اطوار  و 
شرايط انساني وجود را در چارچوبي كيهان شناختي تفسير 

مي كنند. 
در معماري قدسى فضا توسط صورهاي واقع در آن جنبه 
كيفي پيدا مي كند و يك مركز قدسي قطبي كننده فضاي 
اطراف خود است، عينا همانند مكه - كه براي مسلمانان 
در حكم نقطه اي خاكي روي محوري است كه آسمان 
اساس  اين  بر  و  دهد  مي  پيوند  يكديگر  به  را  زمين  و 
خود، مركز زمين است. قطبي كننده همه فضا براي بجا 
آوردن عالي ترين فريضه اسلامي است (اردلان؛ بختيار: 
پ). درمراتب بعدي مساجد به عنوان مكانهايي قدسي بر 
بخشيده  قطبيت  آنها  به  و  گذاشته  اثر  فضاهاي شهري 
تاثيرگذار مي گردد. علاوه بر مساجد،  انتظام شهر  بر  و 
اماكن مقدس كوچكتر نيز به عنوان بازتابنده حريمهاي 
مقدس متعالي در مقياس خويش قطبي كننده محيطهاي 
پيرامون خود هستند. بدين ترتيب كل مجموعه شهري 
از يك انتظام كيهاني و مقدس برخوردار مي گردد. شكل 
كيهانى  الگوهاى  از  كلا  نيز  اسلامى  هاى  شهر  گيرى 
تبعيت كرده و همواره در صدد استفاده نمادين از الگوهاى 

عالم كبير در كره ارض مى باشند.
در شهر سنتى ايرانى وحدت عمدتا از طريق وحدت در 
و  شود  مى  حاصل  شكلها  و  مصالح  رنگها،  از  استفاده 
ايده مركزيت به عنوان محورترين عنصر وحدت بخش، از 
حركت فضاهاى قطبى نقطه اى در زمان كه قطبيت آنها 
محورى  ايجاد  آنهاست-  بودن  نمادين  لحاظ  به  بيشتر 
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خطى شكل كه تعيين بخش جهات و عامل ادراك آسان 
فضا ست، مى نمايد. با حركت در اين فضاها، فضا و زمان 
نظر  ائتلاف وحدت مورد  اين  در  و  پيوند خورده  به هم 
كه قابل گسترش درفضا و كامل شونده در زمان است، 
شكل مى گيرد. به دنبال شكوفايى انديشه هاى حكمى 
و فلسفى شيعى بيان آرمانها در قالب رشته هاى مختلف 
هنرى بروز مى يابند و در معمارى و شهر سازى بيان اين 
كيفيات جنبه نمادين و رمزآلود به خود گرفته و شهر نماد 
تجسم و تجسد كالبدى- فضايى اين مفاهيم مى گردد 
(حبيبى، 1375). اوج تجلى انديشه هاى حكمى و فلسفى 
در قالب كالبد شهرها در شهر اصفهان به منصه ظهور 
مى رسد. در شهرسازى برخواسته از اين تفكرات حكمى، 
شهر در پى تحقق بخشيدن به اصلى است كه جهان بر 

آن استوار است، يعنى اصل تعادل و توازن.    
با توجه به تبديل كليت شهر به يادمان به جاي يادمانهاي 
شهري، شهر اسلامي و سنتي به تبع جهان بينى حاكم 
بر آن به وحدت بيان دست مى يابد. كّل مفهومى جدا 
از اجزاء دارد و مجموعه اجزاء متشكله خود نيست، جز 
نيز در مقياس خودكامل است و وحدت را نشانگر است. 
در عين اين كه در تركيب با اجراى متشابه و يا متباين، 
كثرت  در  جزء  شود.  مى  سبب  تررا  بزرگ  مجموعه 
خويش وحدت را بيان مى دارد وكّل دروحدت خود كثرت 
رابيانگر است. سلسله مراتب فضايى از بزرگترين مقياس 
تا كوچكترين مقياس كالبدى ايجاد و در حد مقياس بر 
باشد  جهان  بخش  وحدت  اصل  از  بازتابى  تا  است،  آن 
(اهرى، 1380، ص 10) در شهرهاى سنتّى، وجود ارتباط 
يافتن آن  عميق بين تفكرات حكمى - فلسفى و نمود 
اين عناصر و فضاها  در فضاهاى شهرى، غنى تر شدن 
و چند ارزشى شدن معانى را سبب مى شود؛ كه نوعى 
تمثيل، استعاره و تأويل را موجب مى گردد و براى بيان 
معانى كيهان شناختى به زبان پالايش يافته و از نوع زبان 
رمز و يا نماد درجهت تبديل اين معانى به بيانى روزمره 

نياز است.
ابعاد  و  گرايي  آيه  اين  طبع  به  ايران  سنتي  شهرهاي   
كالبدى مي گردد  و  ارزشهاي كيفى  داراي  تمثيلي اش 
و بدين گونه ضرايب پوياى معمارى سنتى ايران همواره 

افكار،  با  پيوسته مي گردد و همراه  تفّكر و احساس  به 
تخليّلات و احساسات درونى انسان دگرگون مى شودو 
معانى و مفاهيم خود را مى يابد و بدين جهت است، كه 
در فهم و بيان ضرايب دستور آن اشكال، داراى معانى و 
مفاهيم خاصى مي گردد كه گوياى ادراك انسان از جهان 
مادى و معنوى است. هر گوشه شهرهاي سنتي داراى 
آرامش،  احساس  گردد،  مى  متّنوع  و  متفاوت  احساسى 
نوآورى، تحسين، زيبايى (هاشم  تواضع، تفكر، عظمت، 
نژاد، 1378، ص 50). بدون شك شكل گيرى فضاهاى 
كالبدى در شهرهاى سنتى ايران، به شيوه هاى متعدد، از 
فضاى انديشه اى حاكم بر آن متأثر بوده است (حكمتى، 
كبير، 1378، ص 85). از سويى، فضاى كالبدى متناسب 
ارزشهاى  انديشه ها، رسوم و سنن و  با بستر فرهنگى، 
زيستى شكل يافته است و از سوى ديگر، مجموعه اى از 
نشانه ها، نمادها و مبانى فكرى و مبادى صُورى، مفاهيم 
و تصاويرى برخاسته از آيين ها، اسطوره ها، صورتهاى 
فضاهاى  گيرى  شكل  در  ايرانى،  هاى  انديشه  مثالى 

كالبدى، نمود يافته اند. اين تركيب بندى ها عبارتند از:

تركيب بندي  در  مركزگرا»:  «تركيب بندي   -1
مركز  يك  حول  معماري  طراحي هاي  تمامي  مركزگرا، 
يك  فضايي  نظم  از  بياني  و  مي گيرند  شكل  ساكن 
مي دهند.  شكل  ايستا  وضعيتي  در  را  سه بعدي  چليپاي 
چنين  در  موجود  فضاهاي  براي  نمونه اي  الگوي  دو 
يك  و  مركزي  محصور  فضاي  يك  از:  عبارتند  حالتي 
حياط باز مركزي. فضاي محصور مركزي شامل همه آن 
فضاهاي معمارانه اي است كه يك اساس منظم هندسي 
و سقفي گنبدي، مخروطي يا ساير اشكال سقفي متمركز 
دارند. در حاليكه سقف به شكل گيري احساس وحدت و 
جهات  در  گسترش  به  اساس  مي دهد،  شكل  مركزيت 
اين  مي بخشد.  صورت  سازه  جناحي  آرايش  و  مختلف 
فضاي محصور مركزي، از منظر هندسي، از تطور يك 
چندضلعي منتظم (اغلب چهارگوش) حاصل مي آيد و از 
منظر فضايي، از گسترش سازه حول يك نقطه كانوني 
و يك محور مركزي و تشكيل تركيبي متوازن در همه 
جهات تشكيل مي شود. ساده ترين تجسم معمارانه چنين 
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الگويي، ساختماني با يك اساس مكعبي و گنبدي نيم  كره 
از  مانند است. تركيب بندي معماري مقبره هاي اسلامي 
اين دسته است. مقبره ها ممكن است سازه هاي مستقل 
مقبره  و  سامراء  در  صليبيه  گنبد  مانند  باشند  آزادي  و 
از يك مجموعه ساختماني  يا جزيي  بخارا  در  سامانيان 
پيچيده تر و بزرگ تر مانند مقبره برقوق يا مقبره سلطان 
گنبد  مانند  ايراني  مشهور  گنبدهاي  قاهره.  در  قايتباي 
قابوس واقع در شهر گنبد كاووس كه بنايي است متعلق 
به قرن چهارم هجري يا گنبد غازان خان واقع در بسطام 
نيز  بنايي است متعلق به حدود قرن هشتم هجري  كه 
نمونه هاي شاخص چنين انتظام فضايي هستند كه البته 
محور عمودي در آن ها از اهميت بيشتري برخوردار است 
كه مي توان آن را نمادي از حركت استعلايي در معماري 
در  مركزگرا  تركيب بندي  الگوي  دومين  دانست.  سنتي 
معماري سنتي، الگوي حياط باز مركزي است كه عبارت 
است از كليه فضاهاي محصور و بدون سقفي كه به طور 
متوازن در اطراف يك نقطه مركزي سامان يافته اند. چنين 
مساجد،  مانند  ساختمان هايي  از  مهمي  بخش  حياطي 
مدارس و خانه ها و در مقياسي وسيع تر، باغي بزرگ يا 
حتي فضاي مركزي يك شهر را تشكيل مي داده است. 
بسياري از باغ هاي اسلامي از اين الگو تبعيت مي كنند. 
در باغ هاي بزرگ ايراني مانند هشت بهشت در اصفهان 
يك سازه بزرگ كه معمولاً يك عمارت كلاه فرنگي يا 
تركيب  باغ ها  اين  و  دارد  قرار  باغ  مقبره است در مركز 
پيچيده اي هستند از فضاي محصور مركزي و حياط باز 

مركزي. 

خطي  تركيب بندي  خطي»:  «تركيب بندي   -2
وارياسيوني از تركيب بندي مركزگراست كه عنصر تكرار 
نوعي  مركزگرا  واحد  يك  تكرار  مي شود.  ديده  آن  در 
انتقال دهنده  كه  مي كند  توليد  را  خطي  تركيب بندي 
تركيب بندي  است.  گسترش يافتن  و  حركت  احساس 
و  اصفهان  بازارهاي  مانند  سنتي  بازارهاي  در  خطي 
كاشان ديده مي شود. اين صورت تكرارشونده، تحت تأثير 
اما ويژگي هاي فضايي  نيازهاي سازه اي شكل مي گيرد 
فضايي  احساس  همان  بيانگر  خطي  فضاهاي  اين 

مركزيت،  مفاهيم  حاليكه  در  مركزگراست.  تركيب بندي 
مانند  نيز  اينجا  در  شكل  مربع  ساختار  و  محوريت 
تركيب بندي مركزگرا حفظ شده است اما مفهوم اساسي 
حاضر در اين نوع تركيب بندي، حركتي است كه آن مركز 
و  است  پيدا كرده  مركزگرا  تركيب بندي  در  واقع  ساكن 
اين حركت، فضايي خطي ايجاد كرده كه دو يا چند نقطه 
را به يكديگر پيوند مي دهد و نظم فضايي را حالتي پويا 
مي بخشد. اين عنصرحركت، صورتي تكرارشونده و پويا 
از واحدهاي يكسان است كه گويي حركت در عرصه اي 
واجد وحدت را به وجود مي آورد. رديف ستون ها، رواق ها 
كه  گنبدي شكل،  ساختاري  با  سرپوشيده  فضاهاي  و 
ايراني  بازارهاي  با  شاخصه معماري دوره عثماني است، 
ويژگي خطي بودن و پويايي فضايي اش مشترك است.    

تعيين  اسلامي»:  سنتي  معماري  در  «وقت   -3
نيز  روز  در  نوبت  پنج  در  نماز  فريضه  اداي  براي  وقت 
مسأله اي  است  زماني  مسأله اي  كه  اندازه  همان  به 
معناي  به  وقت  ابن عربي،  اعتقاد  به  فضايي هم هست. 
تقدير در چيزي است كه في نفسه آنچه را كه مقدر است 
اين فرضي است  به ديگر سخن،  راه نمي دهد.  در خود 
را  انتهايي  و  ميانه  ابتدا،  آدمي  كه  فرض  آن  جنس  از 
براي يك كره مفروض بدارد در حاليكه سازمان فضايي 
جسم كروي شكل، في نفسه و به دليل ذات  هندسي اش 
هيچ يك از اين تعاريف را در خود نمي پذيرد. با استناد به 
حديثي نبوي كه زمان را از حيث صورت واجد ماهيتي 
برهان مي كند كه  اقامه  ابن عربي چنين  دوري مي داند، 
معنا  واجد  زماني  تنها  زماني،  به مثابه مفروضاتي  اوقات، 
انسان  مركزيت  نيز  و  انساني  فضامندي  به  كه  هستند 
با  در عالم راجع شوند. همبستگي حركت هاي ستارگان 
فضامندي انساني است كه نظم فضايي-زماني جهان را 

بنياد مي نهد. ابن عربي در فتوحات چنين مي گويد: 
زمانيكه خداوند كره اطلس را آفريد كه مي چرخيد، روز 
هنوز تعيين نشده بود و صورتي مقدر نداشت. مانند آب 
كوزه زمانيكه هنوز در رودخانه است قبل از آنكه در كوزه 
باشد. اما زمانيكه خداوند درون كره اطلس دوازده بخش 
مقدر داشت، كه به طور دقيق زمان بندي شده بودند، و 
قرار  ايستاده ]در مركز[  را  ناميد...، فردي  بروج  را  آن ها 
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داد كه اين كره پيرامون او بچرخد و بصيرتي را به اين 
فرد عطاء نمود كه به وسيله آن بخش هاي مقدر را به مدد 
بخش هاي  اين  كند،  مشاهده  آن هاست  در  كه  بروجي 
قابل  نشانه ها  يا  بروج  آن  به وسيله  يكديگر  از  مفروض 
يا  شده  تعيين  بخش هاي  آن  از  يكي  فرد  اين  تميزند. 
در واقع نشانه ها را مشاهده مي كند سپس كره براساس 
اما  او محو مي شود  از چشم  نشانه  نشانه مي چرخد.  آن 
تا  نمي دارد  بر  آن موضع دست  در  ايستادن  از  او هرگز 
زمانيكه آن نشانه به او بازگردد. تنها در اين هنگام است 
اين  ما  و  او پي مي برد كره يك دور چرخيده است  كه 
روز مي ناميم. سپس خداوند سياره  را  دور چرخش  يك 
از هفت آسمان  را در چهارمين آسمان  فروزان عظيمي 
خلق كرد و آن را شمس ناميد. در چشم ناظر، كره اطلس 
و  مي شود  هويدا  زمين  نقاب  پشت  از  خورشيد  طلوع  با 
به  را شروق  طلوع  و  مشرق  را  خورشيد  طلوع  او محل 
معناي نورافشاني مي نامد زيرا اين سياره فروزان از آنجا 
برخاسته و زمين را نوراني مي كند. نگاه ناظر هيچگاه از 
تعقيب حركت اين سياره باز نمي ماند تا زمانيكه با محل 
ايستادن او تلاقي كند كه استوا را مي سازد و بعد از اين 
تلاقي، سياره شروع مي كند به نزول از اين خط استوا در 
امتداد سمت راست ناظر و او اين افتراق از خط استوا را 

زوال مي نامد. 
ارجاعي  به مثابه  را  ارض الحقيقت  مدرن،  متفكران    
كه  جهاني  كرده اند،  تعبير  خيال  جهان  به  تمثيل گونه 
تمامي واقعيت هاي ذاتي وجود در قالب صور خيال تجلي 
متافيزيك، طبيعت  و  ماده  ميان  واسط  مي يابند. جهاني 
به  ابدان  و  ارواح  كيفيات  كه  جهاني  مابعدالطبيعه؛  و 
مي يابند  ماديت  و  تجسد  ارواح  مي گردد؛  بدل  يكديگر 
و ابدان معنوي مي گردند و چنانكه ابن عربي در فتوحات 
گويد سرزمين اعجاب هاي بزرگ است، جاييكه محالات 
عقلي ممكن مي گردد و واقعيت، خود را در قالب صوري 
حيرت انگيز و گونه گون آشكار مي گرداند. ارض الحقيقت، 
قبله اهل تصوف است، مكاني كه در آن خيال فعال شكل 
مي گيرد. كسانيكه فيض ديدار ارض الحقيقت نصيب شان 
گفته  به  گفته اند.  سخن ها  ديده اند  كه  آنچه  از  گرديده 
آنان برخلاف جهان ما، همه چيز از جماد و نبات گرفته 

تا حيوانات در آن دنيا زنده اند و قدرت تعقل دارند و در 
آنجا مي توان با درختان، حيوانات و سنگ ها گفتگو كرد 
آنجا هيچكس  در  ابن عربي مي گويد  آموخت.  آنان  از  و 
يا هر چيز ديگر  از كنار تخته سنگ، درخت  نيست كه 
بگذرد و با آن سخن نگويد چنانكه انسان  با همراه خود 
متعددي  و  متفاوت  زبان هاي  آنجا  در  مي گويد.  سخن 
قدرت  است كه  آن  اين سرزمين  ويژگي  اما  دارد  وجود 
درك و تكلم تمامي اين زبان ها را به هركس كه واردش 

شود، مي دهد. 

نتيجه گيري و جمعبندى
و  مصالح  فرم،  مانند  واژگاني  از  امروز  معماري  زبان 
كه  تركيباتي  آنكه  حال  مي گيرد،  شكل  عملكردگرايي 
تواند  نمي  حتي  گيرد،  مي  شكل  زبان  اين  واژگان  با 
يك  به  شدن  نزديك  براي  اندكي  پيوستگي  يا  ارتباط 
زبان الگو برقرار كند. اين واژگان محدود، ادبيات جديدي 
را جايگزين زبان الگوها مي كند كه از كارايي و كارآمدي 
بهينه، بهره اي ندارد و از توانمندي و ظرفيت سازي براي 
ارتباط با ديگر زبان هاي الگو برخوردار نيست. نمي توان 
از طريق دستور زبان جديدي كه از انعطاف و پاسخگويي 
نحوه  و  اصول  نيست،  برخوردار  شهروندي  نيازهاي  به 
استفاده از فضاهاي شهري را به شهروندان، ديكته كرد، 
بلكه هرگونه اقدام مداخلاتي در ساختار شهري بايد در 
چارچوب ادبياتي مبتني بر زبان الگوها شكل گيرد تا از 
اقدامات نسنجيده پرهيز شود. زبانهاي الگو مي توانند با 
بكارگيري تجربيات گذشته، ما را در انجام عملكردهاي 
كنترل  قابل  غير  يا  پيچيدگي  از  و  كنند  ياري  گوناگون 
زبان  داراى  سنتى  شهرهاى  بكاهند.  سيستمها  بودن 
اى  بگونه  يافتند،  مى  رشد  طبق  بر  كه  بودند  الگويى 
فعاليتي  عرضه  امكان  تازه  نيازهاي  شدن  مطرح  با  كه 
جديددرساختار شهري فراهم مي شدو ساخت كالبدي- 
چرا  گرفت،  مي  شكل  زمان  گذشت  با  شهري  فضايي 
از  كه  بود  خوانا  زبانى  يك  بر  مبتنى  شهر  ساخت  كه 
الگوهاى زنده و مشتركى بهره مى برد. يكى از وجوه اين 
زبان بعد معنايى و نمادين آن است كه  عناصر نمادين 
به عنوان عناصرى در متن شهر سبب شكل  و معنايى 



معماران  گردند.  مى  نمادين  و  معنايى  شهرى  گيرى 
معنوي با توجه به اصول بنيادين هستي و اسلام، كليت 
شهر را تبديل به يادمان نموده و به سوي وحدانيت سير 
دل  از  را  وحدت  و  بوده  هستي  با  همگرا  تا  دهند،  مي 
كثرت بيرون كشند. اين نمادگرايي سبب ارتقاء ارزشهاي 
كيفي وكالبدي در شهر گرديده و در نتيجه ارتقاء كيفيت 
ويژگيهاي  اين  شناخت  است.  شده  سبب  را  شهروندي 
مذكور  ارزشهاي  فقدان  دليل  به  امروزه   ارزنده،  كيفي 
حائز اهميت است. بنابراين در نظر گرفتن عناصر كالبدى 
به عنوان كلمه هاى سازنده جمله هاى فضايى- زمانى، و 
پيگيرى نحوه تركيب و چيدمان اين عناصر در چهارچوب 
دستورى كه حاصل آن شكل دادن به يك الگو و تركيب 
معنا دار است و كلى واحد را شكل مى دهد، بايد در شهر 
سازى مورد استفاده و دقت قرار گيرد. و خوانايى شهر نيز 
مبتنى بر خوانايى و قابل فهم بودن زبان سازنده آن شهر 

يا به عبارتى متن شهرى است. 
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